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فصلنامة علمي نگره

چكيده
 فتوکلاژ «شهادت» اثر سودي شريفي، تجلي گاه هنر غرب در بستر هنر ايران است. اين اثر برگرفته از نگاره 
«خودکشي شيرين» خمسه نظامي سال ٨٨٦ه.ق است. شريفي در دوره پساساختارگرائي و دوران فراموشي 
نقاشي ايران اعصار گذشته، با انتخاب و تغيير برخي نظام هاي نشانه اي خاص در پيش متن، اثري اقتباسي 
خلق نموده است. مسئله، علت تغيير نشانه ها و استفاده هنرمند از آن هاست که منتهي به معناي متفاوت در 
اثر اقتباسي شده است. هدف، دستيابي و تشخيص نوع دگرگوني ها در بيش متن شريفي است. اين پژوهش 
در تلاش است تا به دو سوال پاسخ دهد: ١. در اين فرايند برگرفتگي، چه نظام هاي نشانه اي در آن تغيير 
يا حذف يافته که منجر به تغيير معنا شده است؟ ٢. دو اثر چه تفاوت هايي با هم دارند؟ بررسي اين اثر به 
همراه پيش متن هاي موجود مي تواند خلاء مطالعاتي در اين زمينه را پر نمايد. روش تحقيق در اين پژوهش 
توصيفي- تحليلي و تطبيقي بوده و دو اثر مد نظر را با رويکرد ترامتنيت ژرار ژنت بررسي نموده است  و 
گردآوري اطلاعات به دو صورت کتابخانه اي (فيش برداري) و مصاحبه به هنرمند است. بر اساس نتايج 
بدست آمده و با بهره گيري از نظام هاي نشانه اي، دوگانگي معنا در اثر شريفي مشاهده شد. در اين اثر، نوعي 
قرينه سازي براي موضوعات ادبي قرون گذشته ايران با اتفاقات معاصر ديده مي شود. يعني «خودکشي 
شيرين» نظامي با ارج گذاري به مسئله شهادت در جنگ ايران و عراق و مجسمه پيهِ تاي ميکلانژ و مرگ مسيح، 
قرينه و مقابل هم، انگاشته شده است. تغييرات حاصل شده براي اين چرخش از اسلام به مسيحيت و بالعکس، 
جنسيت و سرشت نگاره را تغيير داده است. مهمترين تغييرات ايجادشده در گونه غالب جايگشت است چراکه 
بدون جانشيني برخي عناصر، خلق جديد نيز در اثر شريفي صورت نمي گرفت. تغيير مرکزي در اثر اقتباسي 
شريفي در عنوان آن است يعني تغيير خودکشي به شهادت. وي با جابجايي انتقادي، اثري متن محور با توجه 

به ريشه هاي تاريخي، اجتماعي و هنري به زباني پاروديک خلق نموده است. 
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مقدمه
مقدمه تاکنون آثار هنري در طول تاريخ از منابع متعددي 
مورد اقتباس قرار گرفته است. برگرفتگي يک اثر از اثر 
تا  است  مواجه  بيان  براي  چالش هايي  با  همواره  ديگر 
بتواند به هويت و موجوديت جديدي دست يابد. در جريان 
برگرفتگي يک متن از متن ديگر، خواه يکي از اين دو متن، 
ادبي يا تصويري باشد؛ يا هر دو تصويري، رابطه مابين 
آن ها بيش متنيت۱ يا بينامتنيت۲  خواهد بود که هر دو از 
انواع ترامتنيت۳  ژنت است. داستان «خودکشي شيرين» به 
عنوان يک متن ادبي در خمسه نظامي گنجانيده شده است. 
اين داستان بارها در نسخه هاي مختلف خمسه نظامي و 
در دوران هاي متفاوت تصويرسازي شده است. خمسه 
نظامي داراي پنج منظومه است که خسرو شيرين اولين 
بخش از اين مجموعه نفيس نظامي است و مابقي شامل 
اسکندرنامه  هفت پيکر،  مجنون،  و  ليلي  مخزن الاسرار، 
(شرفنامه و اقبال نامه) است که همگي نشان گر هنر و بلاغت 
گوينده تواناي اين گنجينه است. آثار وي مورد استفاده 
به  نتوانسته اند  هيچ کدام  اما  گرفته  قرار  زيادي  شاعران 
زيبايي و شيوايي کلام وي از عهده علوم ادبي، عقلي و 
سير و سلوک عرفاني آن برآيند. متن ادبي خمسه نظامي 
.۸۸۶) شيرين  خودکشي  نام  با  نگاره اي  براي  پيش متن 

ه.ق) است. اين اثر، مورد اقتباس سودي شريفي هنرمند 
معاصر قرار گرفته و به صورت فتوکلاژ انجام يافته است. 
او آثار نقاشي ايران دوران گذشته (اغلب دوره صفوي) 
را به روش فتوکلاژ و با برخي دخل و تصرف ها بنا به 
دلايلي مورد اقتباس قرار داده است. مسئله بازآفريني و 
اقتباس نگاره خودکشي شيرين توسط شريفي و در غرب 
است که با تغيير نشانه هايي خاص همراه است. لذا توجه 
به نشانه هاي تغيير يافته در اثر اقتباسي مهم بوده و از 
بينا  روابط  از  بخشي  نشانه اي  بينا  روابط  که  جايي  آن 
متني است؛ نشانه هاي مشترک مابين دو اثر نيز در خور 
توجه است. هدف، دستيابي و تشخيص نوع دگرگوني ها 
سوالات مطرح  اين  در بيش متن سودي شريفي است و 

مي گردد که:
۱. در فرايند برگرفتگي اين اثر چه نشانه هايي در آن تغيير، 
حذف و يا اضافه شده که منجر به تغيير معنا شده است؟۲. اين 

دو اثر چه تفاوت هايي با هم دارند؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق در اين است كه به دليل اهميت 
اقتباس در عصر حاضر و در دنياي پسا پست مدرنيست، 
برگرفتگي هنرمندان از هنر دوران گذشته، خلق آثار هنري 
متفاوتي را منجر شده است. علاوه بر آن هر چقدر فاصله 
توليد اثر اقتباسي بيشتر باشد اين احتمال وجود دارد که 
معنا عوض شود لذا در آثار اقتباسي احتمالا با نقصان معنا 
مواجه خواهيم بود  و ضرورت مطالعه چنين آثار اقتباسي 
ديده مي شود.  لذا اين پژوهش مي تواند خلاء مطالعاتي در 

اين زمينه را پر نمايد.

روش تحقيق 
روش تحقيق پيش رو توصيفي-تحليلي و تطبيقي است. از 
منابع کتابخانه اي استفاده شده و ابزار گردآوري اطلاعات 
به صورت فيش برداري و مصاحبه با شخص هنرمند، از 
آماري  جامعه  است.  گرفته  انجام  ايميل  با  مکاتبه  طريق 
شامل نگاره اي از بخش خسرو شيرين خمسه نظامي سال 
۱۵۰۵.م به نام «خودکشي شيرين» محفوظ در مجموعه 
اثر مشخص  اين  هنرمند  نام  است  دالاس۴   موزه  کي ير 
نيست و در مکتب ترکمان به انجام رسيده است. ديگري 
اثر سودي شريفي است که با اقتباس از اين نقاشي، اثر 
انجام  ديگري را به صورت فتوکلاژ با عنوان «شهادت» 
موزه   از طريق سايت  مربوطه  نگاره  است. تصوير  داده 
دالاس و آثار شريفي به صورت يک مجموعه در سايت 
شخصي وي موجود بوده و با نام ماکسياتور۵  شناخته 
مي شود. اين مقاله با روش ترامتنيت ژرار ژنت و رويکرد 
بيش متني به بررسي و تطبيق چند متن شامل: نگاره  معرفي 
شده از خمسه نظامي، اثر فتوکلاژ شريفي، متن ادبي خمسه 
نظامي و مجسمه پيه تا ميکلانژ پرداخته و اثر مد نظر از دو 
هنرمند را مورد بررسي قرار مي دهد. روش تجزيه و تحليل 

اطلاعات نيز کيفي و مطالعه بينا رشته اي است.

پيشينه  تحقيق
بحث  مورد  بيشتر  ادبيات  در حوزه   (برگرفتگي)  اقتباس 
است اما اخيراً در حيطه هنرهاي تجسمي و سينما نيز با 
اقبال بيشتري نسبت به گذشته از سوي پژوهشگران مواجه 
است. پيشينه پژوهش در سه دسته کلي بخش تجسمي و 
ادبي و سينما قابل بررسي است. به تعدادي پژوهش در 
عنوان  تحت  مقاله اي  در  مي گردد:  اشاره  تجسمي  حوزه 
«شاهنامه فردوسي پيش متن شاهنامه طهماسبي»، منتشر 
فارسي،  ادبيات  و  زبان  هاي  پژوهش  همايش  در  شده 
نگاره هايي از داستان رستم و سهراب مورد مطالعه قرار 
اين  به  ديگران  و  محمدي  مطالعه،  اين  در  است.  گرفته 
بررسي،  مورد  نگاره  هفت  انسجام  که  رسيده اند  نتيجه 
در  زيبا  نوشتار  و  کرده  تصويرسازي  را  کاملي  روايت 
پايين نگاره ها، تا حد زيادي داستان را بازگو مي نمايد و 
بدين وسيله نقطه اوج نگاره ها را بر نطقه اوج متن منطبق 
مي سازد (محمدي و ديگران، ۱۳۹۴) . مقاله بعدي با نام 
«بازخواني بينا گفتماني نقاشي حکايت يوسف و زليخا و 
سه اقتباس معاصر آن» منتشر شده در دوره ۲۰ ام نشريه 
مطالعات فرهنگ ارتباطات است. نوروزي و ديگران (۱۳۹۸) 
به مطالعه گفتماني در اين آثار پرداخته و اعلام داشته اند 
که بافت فرهنگي، پيشينه و سنت هنري، در دورة پست 
مدرن، نقش موثر و مهمي در نوع رابطه ميان اين گفتمان ها 
و چگونگي بازيابي هويت فرهنگي هنري ايراني داشته است. 
در مقاله ديگر نيز تحت عنوان «تحليل نگارة يوسف و زليخا 
اثر کمال الدين بهزاد بر اساس نظرية ترامتنيت ژرار ژنت»، 
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مطالعه بيشتر در خصوص گفتمان جاري بر آثار است 
و در خصوص آراي ژنت نيست و به ديگر آثار سودي 
شريفي از جمله اثر مدنظر پژوهش پيش رو هيچ اشاره اي 
نشده است. همچنين اين مقاله برگرفته از رساله دکتري 
نقاشي هاي  بيناگفتماني  «خوانش  عنوان  تحت  نوروزي 
اقتباس شده معاصر از آثار کمال الدين بهزاد» (۱۳۹۸)، 
به راهنمايي اشرف السادات موسوي لر در دانشگاه الزهرا 
است. در اين  رساله چند نگاره از آثار اقتباس شده بهزاد 
توسط هنرمندان مختلف، از جمله چهار اثر از شريفي از 
ديدگاه مطرح شده مورد بررسي قرار گرفته است. اما اثر 
مدنظر پژوهش جاري تاکنون مورد بحث قرار نگرفته است. 
بخش بعدي مطالعات نيز در حوزه ادبي است که هم راستا با 
بخشي از پژوهش پيش رو بوده و به کرات در اين خصوص 
بررسي شده که به يک مورد اشاره مي گردد: در مقاله «نقد 
و تحليل عناصر داستان در منظومه هاي خسرو و شيرين 
نظامي و شيرين و خسرو هاتفي»، منتشر شده در دوره 
دوم نشريه علوم ادبي، نويسندگان، مشهدي و شيخ حسيني 
در بررسي ها و طبق نظريه گريماس به نقش فاعلي و هدف 
با ارزشي که وي (شيرين) در خمسه نظامي دنبال مي کند؛ 
پرداخته و گفته شده در داستان نظامي، اين نقش پررنگ 
است ولي در داستان هاتفي، کنش فاعليت در توصيف هاي 
زيبا و دلکش، صحنه پردازي ها و شخصيت پردازي  سرآمد 
شاعران است و از اين رو جنبه داستان نويسي بر هاتفي 
برتري دارد (مشهدي؛ شيخ حسيني، ۱۳۹۴: ۶۵۸) . لذا اين 
به  هم   و  داستان پردازي  لحاظ  به  هم  نظامي  از  منظومه 
لحاظ غني بودن داستان، ظرفيت پذيرش تغيير در فضا و 
مناسبات شخصيت هاي موجود در آن را دارد که شريفي 
از اين منظومه و نگاره مدنظر در راستاي هدف خويش 

بهره گرفته است. 
نوشته  اقتباس»  باب  در  «نظريه اي  عنوان  تحت  کتابي 
فراگير  به  خداکري،  مهسا  ترجمه  با   ،(۱۴۰۰) ليندا هاچن 
بودن مسئله اقتباس در همه اشکال رسانه اي اشاره داشته 
و آن ها را مورد بررسي قرار داده است. دکتر نامور مطلق 
در کتاب خويش تحت عنوان «تراروايت روابط بيش متني 
روايت ها» (۱۳۹۹)، با موضوع چگونگي دادوستد، اقتباس 
ميان روايت ها و چگونگي برگرفتگي آثار روايي را بررسي 
نموده است. کتاب هاي ديگري نيز از سوي اين مولف در 
خصوص نسل اول بينامتنيت منتشر شده است که تحت 
عناوين «درامدي بر بينامتنيت» (۱۳۹۴) و «بينامتنيت از 
ساختارگرايي تا پسامدرنيسم» (۱۳۹۵) است. در حوزه فيلم 
و سينما نيز اقتباس در زمينه هايي همچون نگارش فيلم نامه 
صورت مي پذيرد که به يک مورد اشاره مي شود؛ ريچارد 
کرولين (۱۴۰۰)، نويسنده و نمايشنامه نويس، کتابي را تحت 
عنوان « چگونه از هر روايتي فيلم نامه اقتباس کنيم؟» تاليف 
نموده که توسط مجيد آقايي ترجمه شده است. در اين کتاب 
مولفه هاي اصلي روش کرولين در نگارش فيلم نامه اقتباسي 

منتشر شده در دوره ۸ نشريه کيمياي هنر، رجبي و پورمند 
(۱۳۹۸)، پنج رابطه ترامتني را در اين اثر بررسي کرده و 
نتيجه مي گيرد که نگاره داراي سرمتن اخلاقي-تعليمي بوده 
و از نظر گونه شناسي بيش متنيت در دسته جايگشت قرار 
گرفته است. در اين پژوهش به مسئله برگرفتگي يک اثر از 
اثر ديگر پرداخته نشده است. در مقاله «خوانش بيش متني 
با  پالماروسي  کلوديا  تصويرسازي  برگزيده  اثر  چهار 
دوره  در  شده  منتشر  ايراني»  نقاشي  از  پيش متن هايي 
و  مطلق  نامور  نويسندگان  زيبا،  هنرهاي  نشريه  بيستم 
نوروزي (۱۳۹۷)، در اين مطالعه، آورده اند که پالماروسي 
با اندک تفاوتي، روش يکساني را در وام گيري و اقتباس 
از پيش متن ها در پيش گرفته و پيش متن ها در فرايند خلق 
درزماني  متن ها،  بينافرهنگي  رابطه  دليل  به  بيش متن ها 
و  پيشينه  در  تفاوت  همانند  فرامتني  عوامل  تأثير  نيز  و 
تغييرات و  بافت فرهنگي- هنري، سن مخاطبان،... دچار 
دگرگوني هايي شده اند. در هيچ کدام از اين پژوهش ها نيز به 
توليد معناي دگرگون و تراگونگي در اثر اقتباسي پرداخته 
اين خصوص مشاهده  در  است و خلاء مطالعاتي  نشده 
مي گردد. در مطالعه حاضر، دو اثر که يکي شامل نگاره 
و ديگري فتوکلاژ است؛ از دو هنرمند مورد بررسي قرار 
که  تراگونگي  انواع  و  بيش متنيت  بينامتنيت،  به  و  گرفته 
منجر به تغيير معنا در اثر سودي شريفي شده پرداخته 
مي شود. در يک مطالعه به نقاشي مرگ شيرين پرداخته 
شده است. در مقاله با عنوانِ «مطالعه تطبيقي بيان عرفاني 
و تصويري از داستان هاي نظامي در دو تابلوي هفت پيکر 
و مرگ شيرين با تاکيد بر رابطه بين ساختار بصري و 
هنرهاي  مجله  نشريه  امِ   ۱۰ دوره  در  داستان»،  زمينه 
تجسمي و طراحي، نويسندگان رجبي و قاضي زاده اعلام 
مي کنند که نظامي با استفاده از نمادگرايي در ترکيب بندي 
و رنگ ها، آثار خود را با زبان تصويري هنري و عرفاني 
خلق مي کند و هنرمندان نيز به نقاشي هاي خود معاني را 
اضافه نموده اند بطوري که محتواي جديدي را براي بيننده 
ارائه مي کند (Rajabi; Ghazizadeh, 2018: 155) اما در 
اين مقاله به ظرفيت پذيرش نقاشي مرگ شيرين و داستان 
مذبور که بتواند در قالبي جديد چون فتوکلاژ به داستان 
ديگري بپردازد هيچ اشاره اي نشده است. تنها يک مقاله در 
خصوص آثار سودي شريفي و به توسط نوروزي (۱۳۹۸) 
نوشته و منتشر گرديده است که تحت عنوان «برداشت هاي 
پست مدرنيستي کلوديا پالماروسي و سودي شريفي از 
نگاره خليفه هارون در حمام کمال الدين بهزاد» در دوره 
دومِ پژوهشنامه فرهنگستان هنر انجام يافته است. در اين 
مقاله به خوانش گفتماني و روابط بينا گفتماني چهار متن 
پرداخته شده است و بر اساس مدل تحليل فرکلاف، آثار 
توصيف و تحليل شده اند. محقق به اين نتيجه مي رسد که 
هنرمندان گفتمان جامعه خويش را بازتوليد مي کنند که در 
ويژگي هاي سوري و ساختار دروني آنها نمايان است. اين 



و بر اساس کارکرد طنزي به تخريب و تحقير پيش متن خود 
مي پردازد. تراوستيسمنت يعني دگرگوني جنسيت و تغيير 
دارد  متن  و  زبان  با  تنگاتنگي  رابطه  بينامتنيت  سرشت. 
اين گونه ها  از  . «پارودي يکي  (نامور مطلق، ۱۳۹۴: ۳۲) 
بوده و از شيوه هاي رواني و بياني براي نقد است. پارودي 
نبايد موجب تخريب و تحقير متن قبلي شود بلکه سبک 
متن گذشته را عوض نموده و متن جديدي خلق مي کند. در 
اين فرايند خلق، اندکي سرخوشي نيز پديد مي آيد چون در 
تغيير سبک و ايجاد متن جديد سه گونه داريم يا با آن متن 
شوخي مي شود، يا تخريب مي شود که تراوستيسمنت است 
و يا به صورت جدي از يک متن استفاده کرده و از آن متن 
جديدي در سبک ديگر ساخته مي شود که ترانسپوزيشن يا 
جايگشت است. ژنت در نوع پارودي معناي متفاوتي را بيان 
مي کند. وي جايگشت را داراي کارکرد جدي در ميان شش 
گونه بيش متنيت عنوان کرده و بيشترين و مهم ترين کاربرد 
را در بيش متنيت داراست به نوعي که در کتاب معروف 
خود يعني پالمسست۱۱  يا الواح بازنوشتي نيمي از کتاب 
خود را به توضيح اين گونه و نيمي ديگر از کتاب را به 
گونه هاي ديگر پرداخته است» (ب. نامورمطلق، مصاحبه 
شخصي، ۲۵ مي، ۲۰۲۲) . ژنت براي پاستيش چهار کارکرد 
بيان مي کند: ۱. خلق عين به عين آثار در نبود عکاسي در 
دوران گذشته ۲. جهت آموزش و سرمشق استاد به شاگرد 
۳. وجود نقد خفيف در آن که به لوديک  يا تفنن تعلق دارد 
و ۴. تقلب در آثار است. فورژري از نظر ژنت ساده ترين 
را  آن  است. مي توان  تقليد  نوع  ناب ترين  و  و خنثي ترين 
هم چون متني تقليد کرد که تا حد امکان شبيه پيکره تقليد 
شده باشد بدون اينکه به نوعي توجه را جلب عمليات تقليد 
بنمايد و لذا کارکرد آن جدي است. در اين مفهوم، فورژري 
به معناي شکل دادن بر اساس قالب است. شارژ تقليدي 
است که با پيش متن خود معنا مي شود. بايستي آن پيش متن 
شناخته شده باشد و غلو در بيش متن صورت مي گيرد. 
مصداق رايج آن کاريکاتور است (ب. نامورمطلق، مصاحبه 
شخصي، ۱۴ آوريل- ۵ مي، ۲۰۲۲) . در مقاله پيش رو با 
يک بيش متن اثر سودي شريفي مواجهيم که به صورت 
فتوکلاژ انجام يافته است. بيش متن دوم، يک نگاره است که 
نام هنرمند آن مشخص نيست. منظومه خسرو شيرين و 
بخش مربوط به مرگ شيرين نيز به عنوان پيش متن ادبي 
اين آثار مطرح است. لذا در اين پژوهش، ما با بيش متنيت 
و بينامتنيت مواجهيم. مطالعه در اين خصوص بينارشته اي 
و مابين عکس، نگاره، متن ادبي و مجسمه است. موضوع 
از شاخص هاي مهم  يکي  رشته و صورت بندي رشته ها 
براي مطالعات و پژوهش هاي بيش متني به حساب مي آيد. 
روابط بينارشته اي از اين ديدگاه با روابط درون رشته اي 
تفاوت بنيادين دارند (نامورمطلق، ۱۳۹۹: ۲۶) . در اين فرايند 
تراروايت، گذر از يک رشته و رسانه به يک رشته ديگر 
صورت گرفته است و ما با اقتباس عکس از روي نگاره، 

توضيح داده شده است. 
رويکرد نظري تحقيق اقتباس با کلماتي هم چون اخذ کردن، 
گرفتن و برگيري معني شده و همواره در طول دوران هاي 
مختلف به عنوان يک امر رايج در توليد و خلق آثار هنري 
مطرح است. هم چنين اقتباس به شکل ديگر درآوردن يا شکل 
تازه به يک اثر دادن است به گونه اي که متناسب با قالب، 
فرم يا ژانر جديد باشد. در اقتباس، آن تحولاتي که در زمينه 
يا بافت اثر قبلي انجام يافته مهم است (نوروزي و ديگران، 
۱۳۹۸: ۲۷۰) . تغييرات و تحولات مي تواند به گونه اي باشد 
که حتي معناي داستان را هم عوض کند (هاچن، ۱۳۹۶: ۸) . 
گاهي اوقات مشاهده مي شود که در آثار اقتباسي وفاداري 
به اثر قبلي زياد است و گاه نيز وفاداري اثر توليدي نسبت به 
پيش متن خود کم بوده اما در هر حال اثر اقتباسي يک سري 
پيوندهاي متني با پيش متن خود دارد (نامور مطلق، ۱۳۸۶: 
۸۷) . اقتباس هم به يک فرايند و هم به نتيجه آن اشاره 
دارد که منجر به تفاسير و بحث هاي زيادي مي شود. منشا 
اين دوگانگا و تغيير معنا مربوط به گسست معرفت شناختي 
است که در قرن ۱۹.م در برخورد با نظريه نوظهور تکامل 
و تاسيس آفرينش گرايي رخ داد. اقتباس زماني تکامل يک 
مفهوم انتزاعي است که خارج از قلمرو و درک فوري انسان 
 . (Simonet, 2010: 1) باشد و بحث اقتباس را پيچيده تر سازد
در اين خصوص، ژنت تغييرات ايجاد شده در اثر اقتباسي 
را بسيار بهتر توضيح داده است. ژنت با گسترش دامنه 
مطالعاتي کريستوا، هر نوع رابطه آشکار يا پنهان يک متن 
با واژه جديد ترامتنيت نامگذاري و آن  با متون ديگر را 
را به پنج دسته تقسيم مي کند که بيش متنيت و بينامتنيت 
بخشي از آن هاست مابقي شامل سرمتنيت۱، پيرامتنيت۲ و 
فرامتنيت۳  است (Genette, 1982: 7-9) . در بيش متنيت و 
بينامتنيت، به رابطه ميان دو متن هنري پرداخته و بينامتنيت 
مکانيسم ويژه خوانش متون ادبي است (Ibid, ۹) . در اين 
بيش متنيت، برگرفتگي و تاثير يک اثر از اثر ديگر مطرح است 
و نه حضور آن اثر، هم چنين در بيش متنيت، تاثير و الهام 
بخشي نيز مورد توجه است (نامور مطلق، ۱۳۸۶: ۹۵-۹۴) 
. ارتباط متون موضوعي است که با ساختارگرايي مورد 
توجّه پژوهشگران قرار گرفت نخستين بار ژوليا کريستوا۴   
در روابط متون، بينامتنيت را بکار برد. پس از وي افرادي 
به بررسي مباحث بينامتني از ديدگاه هاي متفاوت پرداختند 
يکي از آنان ژرار ژنت است که روابط ميان متني را با تمام 
تغييرات آن، گسترده تر و نظام يافته تر بررسي نمود و آن 
را ترامتنيت ناميد (شريعتي فر، ۱۳۹۹: ۴۹) . ژنت بيش متنيت 
را نيز به شش گونه تقسيم مي نمايد که هر کدام کارکردهاي 
خاص خود را دارند. اين گونه ها بر اساس دو دسته کلي 
يا تغيير تقسيم شده اند.  يا تقليد و تراگونگي  همانگونگي 
پاستيش۵ ، شارژ ۶ و فورژري۷  در دسته تقليد و پارودي۸ 
، تراوستيسمنت۹  و ترانسپوزيشن۱۰  در دسته تغيير جاي 
مي گيرند. در تراوستيسمنت، علاوه بر حفظ رابطه تراگونگي 
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شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۶۹

فصلنامة علمي نگره

مجسمه و در پي آن، با پيش متن ادبي مواجهيم. 
پيکره مطالعاتي تحقيق پيکره مطالعاتي اين پژوهش داراي 
چند نظام نشانه اي متفاوت است يکي ادبي (نوشتار منظومه 
خسرو شيرين نظامي)، ديگري تصويري که به صورت 
است  ميکلانژ  پيه تا  مجسمه  بعدي،  و  نگاره  و  فتوکلاژ 
(نمودار۱) . پيکره بندي در نظر ژنت بسيار مهم است و در 
اين خصوص معناي پيشاپيکره بندي يا پيکره بندي قبلي، هم  
معناي اصطلاح داستان در آرائ ژنت بوده و پيکره بندي را 
مي توان مترادف با متن در آراي وي تلقي نمود (پرستش؛ 
جان نثاري، ۱۳۹۰: ۲۸) اثر سودي شريفي بدون پيش متن 
تصويري يعني نگاره معرفي شده نمي توانست خلق شود 
و مي توان تشخيص داد که رابطه بين اين دو بر اساس 
پيش متني است چراکه فضاسازي و کليت اثر، تعداد المان ها 
و پيکره ها همگي بر اين امر صحه مي گذارند. از طرفي ديگر، 
نگاره نيز برگرفته از متن خمسه نظامي است. اثر شريفي 
نيز در دل خود حاوي اشاراتي به مجسمه پيهِ تا۱  ميکلانژ 
است لذا اين مجسمه يک پيش متن براي اثر سودي شريفي 
است (نمودار ۱) منظومه خسرو شيرين يکي از گنج هاي 
حکيم نظامي گنجوي الياس بن يوسف (۶۱۴ -۵۳۰ ه.ق) 
است که آموزه هاي والاي معنوي را يادآور شده و بن مايه  
داستان، حول محور عاشق و معشوق رقم مي خورد به 
جرات مي توان گفت که نظامي داستان خسرو شيرين را 
عرصه تجلي عشق الهي قرار داده است (مشهدي، اسفنديار، 
اساس طرحي  بر  را  منظومه  اين  «نظامي   .  (۱۶۲ :۱۳۹۴
به سبب  از شاهنامه و نوشته هاي مشهور در آن زمان 
ارسلان۲  سرود.  قزل  علاقه مندي شخصي و خشنودي 

پس از آن، اين منظومه در پهنه ادب فارسي گسترش يافت 
به گونه اي که شست و چهار کتاب با نام خسرو شيرين 
و هفده کتاب با عنوان هاي شيرين و خسرو و شيرين و 
فرهاد از آن تقليد و تاليف شده است» (اظهري و ديگران، 

. (۱۸ :۱۳۹۸
معرفي آثار مورد مطالعه:

آ. نگاره خودکشي شيرين
نقاشي «خودکشي شيرين» (تصوير ۱)، نگاره اي از خمسه 
و  سياسي  تحولات  طي  در  اما  است.  ۸۸۶.ه.ق  نظامي 
حکومتي در ايران اواخر قرن ۹ و ۱۰.ه.ق، اتمام اين کتاب 

نيز همگام با اين تحولات، دستخوش تغييرات شد. 
شاه اسماعيل در سال ۹۰۶ه.ق در زمان تصرف پايتخت 
آق قويونلوها (تبريز)، تمامي گنجينه ها و موجودي کتابخانه 
سلطنتي ترکمانان را در اختيار گرفت. هجوم عثمانيان به 
تبريز و بعدها انتقال پايتخت از آنجا به قزوين تغييراتي را 
در موجودي و کتب نفيس آن دوران پديد آورد. سلطان 
سليم بيشتر کتب نفيس موجود در دربار تبريز را به يغما 
برد و اکنون بعضي از زيباترين آثار سبک ترکمانان در 
استانبول است. که محل توليد آن ها در تبريز بود. خمسه 
مورد  که  کتاب هاست  اين  از  يکي  ۸۸۶.ه.ق  نظامي سال 
دوره  در  نسخه  اين  کتابت  است.  پژوهش  اين  بحث 
تيموريان و به سفارش بابر بن بايسنقر شروع شد و بعد 
از سلطان خليل آق قيونلو که در شيراز بود به برادرش 
سلطان يعقوب رسيد و کار بر روي اين خمسه ادامه يافت. 
دو تن از نقاشان دربار وي به نام هاي شيخي يعقوبي و 

نمودار ۱. پيکره مطالعاتي پژوهش،ماخذ: نگارنده.

حالت هاي مختلف مورد
بررسي در اين مطالعه

١. متن نوشتاري منظومه خسرو شيرين نظامي 
با متن تصويري اول (شهادت) 

٢. متن تصويري اول (اثر شهادت) با متن 
تصويري دوم (خودکشي شيرين) 

١. در فضاسازي کلي دو اثر، معماري و 
برخي پيکره ها

٢. مابين مجسمه پيه تا ميکلانژ و اثر 
شريفي 

بيش متنيت

بينامتنيت

1. The Pietà

ايلدگز  بن  عثمان  اتابک   .۲
قزل ارسلان



درويش محمد تصاويري را به آن اضافه نمودند. بعدها 
که اين نسخه به دست شاه اسماعيل افتاد دستور اتمام 
اضافه شد.  آن  به  نيز  نگاره  يازده  و حدود  داده  را  آن 
اين نسخه اکنون در موزه توپقاپي سراي استانبول و با 
شماره دسترسي H.۷۶۲ محفوظ بوده و داراي ۳۱۷ برگ 
و ۱۹ نگاره است. کاتب اين اثر، عبدالرحيم بن عبدالرحمن 
خوارزمي السلطاني اليعقوبي است (آژند، ۱۳۹۴: ۱۷-۱۸) 
. اين نسخه از خمسه نظامي داراي نه نگاره دوره صفوي 

و ده نگاره مکتب ترکمان است (همان، ۹۲) . 
سه نگاره اين خمسه کنده شده (يک نگاره ترکمان و دو 

نگاره صفوي) و در مجموعه کي ير موزه دالاس نگهداري 
مي شود و اثر مورد بحث اين مقاله نيز جزء اين سه نگاره 
تاريخ  به گفته سايت مجموعه کي ير داراي  بنا  است که 

انجامه ۱۵۰۵.م/۹۱۰.ه.ق است. 
ب. فتوکلاژ شهادت اثر سودي شريفي 

سودي شريفي هنرمند ايراني -آمريکايي و متولد ۱۹۵۵.
م در تهران است. شريفي از نوجواني به آمريکا مهاجرت 
کرده و دوره هاي آکادميک هنر و عکاسي را در آمريکا 
مولفه هاي  و  فرهنگي-هنري  تاثيرات  لذا  است  گذرانيده 
غربي در آثارش نمود قابل توجهي دارد اما در کارهاي او، 

تصوير١. خودکشي شيرين، برگي از خمسه نظامي بخش خسرو شيرين، هنرمند: ناشناخته، قرن 
دهم هجري/١٥٠٥.م، مکتب تبريز، مجموعه کي ير موزه هنري دالاس (DMA)، آبرنگ مات و طلا 

URL1: www.collections.dma.org :و مرکب روي کاغذ، ٢٩,٥ در ١٩ سانتي متر، ماخذ

بينارشته اي  برگرفتگي  و  اقتباس 
از  شريفي  اثر  «شهادت»  فتوکلاژ 
خمسه  شيرين»  «خودکشي  نگاره 
نظامي ١٥٠٥.م  از منظر ترامتنيت ژنت
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شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۷۱

فصلنامة علمي نگره

اين مولفه هاي غربي در بستر هنر ايران و هنر شرق شکل 
گرفته است. او تا کنون نمايشگاه هاي متعددي از آثارش 
را در کشورهاي مختلف در معرض بازديد مخاطبان قرار 

داده است.
سال  در  بار  يک  فقط  اسلامي،  انقلاب  از  بعد  «شريفي   
اوليه  بررسي  در  کرد.  سفر  ايران  به  ۱۳۷۷ش/۱۹۹۹.م 
آثار شريفي چند نکته دريافت مي شود. در ابتدا بکارگيري 
رسانه هاي نوين در آفرينش آثار وي مورد توجه است که 
قدرت  به  توجه  با  را  ديجيتالي  روش هايي چون عکاسي 
بياني آن در خلق آثارش به کار مي بندد. دوم، توجه خاص 
وي به نقاشي ايراني است» (نوروزي، ۱۳۹۸: ۹۲) . شريفي 
مجموعه اي را در سال ۲۰۰۷.م تحت عنوان ماکسياتور و به 
روش فتوکلاژ و ديجيتالي خلق نموده است که يکي از آثار 
مد نظر اين پژوهش همان گونه که قبلا نيز عنوان شد به نام 
«شهادت۱» است که با چاپ جوهر افشان در سايز ۶۷/۷۵ 
. او اين   (URL۲) ۱۰۳/۵۱ س.م به انجام رسيده است *
اثر را بر روي تصوير نگاره «خودکشي شيرين» با اعمال 
تغييراتي خلق نموده است. در راستاي انجام اين کار، هنرمند 
تصوير نگاره را در سايز بزرگ چاپ نموده و عکس هايي 
از مردان و زنان ايراني که با پوشش امروزي و معاصر 
ديده مي شود (تصوير ۳) ؛ به صورت کلاژ تلفيق نموده 
است. آثار شريفي بنا به گفته خويش، به ايران قديم و جديد 
مي پردازد. وي مدام ذهنيات خود را وارد آثار نگارگري 
دوران گذشته مي سازد تا داستان خويش را بازگو نمايد 
(س. شريفي، مصاحبه شخصي، ۲۴ آوريل، ۲۰۲۲) . اين 
اثر به همراه مجموعه آثاري ديگر از ماکسياتور در سال 
۲۰۱۰.م در گالري  LTMH ۲ به نمايش درآمد. با بررسي 
دقيق اين اثر، به نظام هاي نشانه اي متعددي برخورد مي کنيم 
لذا با توجه به پيکره مطالعاتي پژوهش، اثر سودي شريفي 
حاوي چندين بيش متن و پيش متن است که در اين پژوهش 

مورد بررسي قرار مي گيرند.

پيکره  در  شده  معرفي  حالت هاي  تحليل  و  توصيف 
مطالعاتي:

۱. متن نوشتاري منظومه خسرو شيرين نظامي با متن 
تصويري اول (شهادت) 

خمسه نظامي از جمله کتاب هاي مهم براي پادشاهان اعصار 
گذشته است که مأمن حکايت هاي عاشقانه شاهزادگان بود. 
منظومه خسرو و شيرين به عنوان يک اثر نفيس از نظامي 
گنجوي، نهايت کمال و اوج داستان هاي غنايي و بزمي را 
دارا است. در تصوير ۲، مشاهده مي گردد که عناصر و 
پيکره هايي در نگاره «خودکشي شيرين» جايگزين يا اضافه 
شده است که در ادامه، بخش مربوط به روايت خودکشي 
شيرين، از منظومه مربوطه در تطبيق با اثر فتوکلاژ شريفي 
قرار مي گيرد. موضوع و عنوان اثر شريفي شهادت است که 
در ساحت مرگ معنا مي يابد و شهادت طلبي در سوي ديگر 

خود انزجار و تنفر از زندگاني را در بر دارد. شهادت طلبي، 
پست دانستن زندگي مادي و انديشه زندگاني اخروي است 
(پرستش؛ جان نثاري، ۱۳۹۰: ۴۷) . در حکايت مربوطه گفته 
شده که نيمه شب، خسرو در بستر خويش توسط شيرويه 

کشته مي شود (مشهدي؛ شيخ حسيني، ۱۳۹۴: ۶۴۶) . 
«شبي تاريک نور از ماه برده

فلک را غول وار از راه برده...
چو دزد خانه بر کالا همي جست 

سرير شاه را بالا همي جست
به بالين شه آمد تيغ در مشت 

جگرگاهش دريد و شمع را کشت
چنان زد بر جگرگاهش سر تيغ

 که خون برجست ازو چون آتش از ميغ»
 (نظامي،۱۴۰۰ :۳۶۰ ) 
در اثر شريفي، واقعه کشته شدن خسرو آورده نشده و ما 
به بک باره پيکره بي جان يک مرد جوان را در مرکز تصوير 
و در آغوش يک زن (مادر) مشاهده مي کنيم و برخلاف 
نظامي  نمي شود.  ديده  پيکره وي  بر  نظامي زخمي  گفته 
داستان را اين گونه ادامه مي دهد که بعد از زخمي شدن، 
خسرو در کشاکش مرگ، شيرين را از حال خويش آگاه 
نساخته و در سکوت و بي صدايي جان داد تا موجب آزار 

شيرين نگردد.
«به دل گفتا که شيرين را ز خوشخواب 

کنم بيدار و خواهم شربتي آب
دگر ره گفت با خاطر نهفته 

که هست اين مهربان شبها نخفته
چو بيند بر من اين بيداد و خواري 

نخسبد ديگر از فرياد و زاري
همان به کين سخن ناگفته باشد 

شوم من مرده و او خفته باشد
به تلخي جان چنان داد آن وفادار 

که شيرين را نکرد از خواب بيدار» 
(نظامي،۱۴۰۰ : ۳۶۵) 
شيرين به واسطة خون آلود بودن بستر از خواب ناز بيدار 
ناله و زاري بر مرگ  شد و معشوقش را بي جان ديد و 

همسر سرداد. 
ز بس خون کز تن شه رفت چون آب 

در آمد نرگس شيرين ز خوشخواب
دگر شب ها که بختش يار گشتي 

به بانگ ناي و ني بيدار گشتي ...
صبحگاهان، خسرو را به دخمه بردند و با کافور و گلاب 
شستند. در اين قسمت نظامي اشاره به حضور خسرو در 
داخل دخمه داشته که در اثر شريفي نيز فضاي کلي اثر که 
حاکي از مکاني براي تدفين مرده است و توسط هنرمند 
ترکمن فضاساري شده؛ دست نخورده باقي مانده است. اما 
آن سيمايي که از چهره خسرو در شعر نظامي گفته شده، 

1. Martyrdom

2.LTMH Gallery, New 

York Leila Taghinia-Milani 

Heller, .



در اثر شريفي رويت نمي شود. نظامي چهره اي چون نور را 
براي خسرو ترسيم مي نمايد:

فرو شستش به گلاب و به کافور
 چنان کز روشني مي تافت چون نور...

هم چنان که در ابيات بالا مشاهده مي شود؛ پيکره خسرو 
را با گلاب و مشک و عنبر تطهير مي سازند. در اثر شريفي 
نيز در دست پيکره يک زن در سمت چپ تصوير، ظرفي 
انجام چنين عملي از جانب وي  از  وجود دارد که حاکي 
است. اما با دقت در اين قسمت از تصوير، عکس پيکره بي 
جان مردي را بر روي زانوهاي يک زن که مي توان گفت 

در نقش مادر وي است؛ فتوکلاژ شده است (تصوير ۴) . 
بر گردن پيکره مرد يک نشان کليد آويزان بوده و با صرفا 
لنگي به رنگ مشکي ملبس است. زن در نقش مادر وي 
نيز پوششي معاصر (چادري) به رنگ مشکي بر تن دارد. 
اين صحنه سازي توسط هنرمند عامدانه و در جهت بيان 
هدفي خاص است. به نگاهي دقيق تر به اين صحنه، حالت و 
ژست پيکره ها در نقاشي ها يا مجسمه هاي دوره رنسانس 
يعني تجسم مسيح و مريم مقدس يادآوري مي گردد که با 
نقش خسرو و شيرين نظامي معاوضه گريده است. اين 
مطلب ناگفته نماند که آئين تطهير در مسيحيت نيز وجود 

تصوير٢. شهادت، نام هنرمند: سودي شريفي، سايز ٦٧/٧٥ * ١٠٣/٥١ س.م، روش فتوکلاژ 
و چاپ جوهر افشان، به نمايش درآمده در سال ٢٠١٠.م در گالري LTMH، ماخذ:

www.deborahcoltongallery.com : URL2 
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شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۷۳

فصلنامة علمي نگره

دارد. يک زن در سمت چپ تصوير و بر بالين پيکره بي 
جان مرد، با حالتي خم شده يادآور غسل تعميد مسيح در 
نقاشي هاي غربي و مسيحي است و با اين کار جسم وي 
را تدهين مي نمايد تا او را آماده مرگ سازد. در اين مراسم 
ماده تدهين، روغني است که به پاها، چشم و گوش فرد 
(لاجوردي،  بخشيده شود  گناهان وي  تا  ماليده مي شود 
۱۳۸۴: ۱۶۱-۱۶۰) . اين مفهوم در اثر فتوکلاژي که شريفي 
انجام داده برداشت مي گردد. حال اينکه در منظومه نظامي، 
لذا يک  يابد  نبوده است که تدهين  خسرو اصلا گناهکار 

تناقض در اينجا مشاهده مي گردد.
گرفته مهد را در تخته زر 

بر آموده به مرواريد و گوهر
به آئين ملوک پارسي عهد 

بخوابانيد خسرو را در آن مهد
نهاد آن مهد را بر دوش شاهان 

به مشهد برد وقت صبح گاهان
جهانداران شده يکسر پياده 

بگرداگرد آن مهد ايستاده...
چو مهد شاه در گنبد نهادند 

بزرگان روي در روي ايستادند

ميان دربست شيرين پيش موبد
 به فراشي درون آمد به گنبد

در گنبد به روي خلق در بست 
سوي مهد ملک شد دشنه در دست...

بدان آيين که ديد آن زخم را ريش 
همانجا دشنه اي زد بر تن خويش

به نيروي بلند آواز برداشت 
چنان کان قوم از آوازش خبر داشت

که جان با جان و تن و با تن به پيوست
تن از دوري و جان از داوري رست 
(نظامي،۱۴۰۰ :۳۷۰) 
در متن نظامي به عنوان پيش متن نوشتاري، شيرين نيز با 
عظمتي شاهانه قدم در دخمه نهاد و در تنهايي اش با وي 
دشنه اي بر تن خود زد و در كنار خسرو جان داد. بزرگان 
كشور نيز كه اين حال را ديدند، خسرو و شيرين را در آن 
دخمه دفن كردند اما در اثر شريفي مادر در جايگاه شيرين 
زنده است و نظاره گر مرگ فرزند است. با بيان و تطبيق 
بيش متن  عنوان  به  مدنظر  تصوير  با  مرتبط  توضيحات 
تصويري اول با متن خمسه نظامي، متوجه تغييرات ايجاد 
شده در اثر اقتباسي مي شويم. اين تغييرات در جدول ۱، 
آورده شده است. با توجه به اين جدول و نظريه ترامتنيت 

ژنت مي توان گفت؛ 
نظامي در شعر خود، زخمي شدن خسرو و جان دادن وي 
را به تفسير شرح داده است. شريفي اين قسمت از داستان 
را که اوج آن به شمار مي آيد در مرکز صحنه قرار داده 
است. دو پيکره زن و مرد به ايفاي اين نقش پرداخته اند 
اما اين پيکره ها تغييراتي را نسبت به گفته نظامي نمايش 
پيکره ها  است.  مورد  چند  شامل  تغييرات  اين  مي دهند. 
لحاظ مذهبي مخالف  به  پيکره  دو  و پوشش  امروري اند 
يکديگر است. هر چند که نظامي در خصوص پوشش اين 
دو پيکره چيزي نگفته اما از شواهد پيداست که يک تناقض 
آشکار در پوشش و لباس هاي پيکره هاي جاي گرفته در 
نقش خسرو و شيرين ديده  مي شود. زن با پوشش امروزي 
و اسلامي (چادري) در صحنه حضور دارد. مرد جوان نيز 
بر روي زانوهاي اين زن (در نقش مادر) داراي لنگي به 
عنوان پوشش است. هر دو لباس به رنگ مشکي بوده و 
نظامي هيچ توضيحي در زمينه پوشش پيکره ها نداده است. 
در اينجا يک تناقض مشاهده مي شود چراکه يکي از پيکره ها 
پوشش  داراي  ديگري  و  (زن)  اسلامي  پوشش  داراي 
مسيحي است (مرد) و دوگانگي معنا توسط شريفي در اثر 
فتوکلاژ صورت گرفته است. لذا با اين عمل و تغيير عمدي 
و آشکار نظام هاي نشانه اي شعر نظامي که هويت ايراني- 
اسلامي را باز مي تاباند؛ در اين جا هويت گاه مسيحي و گاه 
اسلامي است. هنرمند با اين کار از اثر نظامي استفاده کرده 
و متن جديدي را خلق نموده است. معناي داستان مرگ 
شيرين نيز که در شعر نظامي شاهد آن بوديم عوض شده 

 تصوير ٣. عکس هايي از مردان و زنان ايراني با پوشش معاصر،
بخشي از اثر، ماخذ: نگارنده



و در اثر شريفي، مرگ مرد جوان را مشاهده مي کنيم و نه 
زن (مادر) . اين موارد بطور خلاصه در جدول ۱، آورده 
شده و تغييرات تراگونگي مابين متن ادبي خمسه نظامي 
(بخش مربوط به خودکشي شيرين) با فتوکلاژ شهادت، با 
نوع دگرگوني جايگشت و پارودي تشخيص داده مي شود. 
آويز کليد بر گردن مرد جوان، ديده  مي شود که شريفي 
هيچ توصيفي  نظامي  اما در شعر  آورده  اثر خويش  در 
در اين زمينه وجود ندارد. حضور اين کليد بر گردن مرد، 
مي تواند راهي جهت ورود به متني ديگر تلقي گردد. با توجه 

به مصاحبه اي که با هنرمند انجام گرفته، شريفي با آوردن 
کليد، اشاره به جنگ ايران و عراق دارد. استفاده از اين کليد 
در متن، سمبليک بوده (س. شريفي، مصاحبه شخصي، ۲۴ 
آوريل، ۲۰۲۲) از نظر هنرمند اين کليد به عنوان کليد ورود 
ايران و در  به آسمان يا کليد بهشت بوده و در اساطير 
فرهنگ اسلامي، جايگاه بهشت در آسمان است (پارساپور، 
۱۳۸۶: ۲۷) . اکنون نيز هنرمند از اين ابزار استفاده نموده تا 
راه ورود به متني ديگر فراهم شود. لذا هنرمند با بهره گيري 
نظام مند از زمينه هاي اعتقادي و مذهبي، تاثير احساسات و 

نوع
نظام هاي نشانه اي تغيير يافته در بيش متن 
تصويري اول، نسبت به  پيش متن نوشتاري 

(خمسه نظامي) 

تغييرات 
در 

موضوع
معنا

جايگشت

پيکره  درباره  نظامي  شعر  توصيف  تعويض   .۱
بي جان  پيکره  با  شيرين،  پيکره  و  خسرو  بي جان 
مرد جوان بر روي زانوهاي يک زن (مادر) در اثر 

شريفي
۲. تعويض مسئله تطهير اسلامي که در شعر نظامي 
به آن اشاره شده (گلاب و کافور و عنبر) با آئين 

تدهين در مسيحيت.
۳. تعويض حالت و ژست پيکره هاي مادر و فرزند 
توصيف  خلاف  بر  که  شيرين  و  خسرو  اثر  در 
نظامي بوده و يادآور مسيح مرده و مريم مقدس 

است.
۴. مرگ مرد جوان در تصوير، به جاي خودکشي 

شيرين در شعر نظامي.

تغيير 
انتقادي 
موضوع 

عاشقانه و 
غنايي به 
شهادت

در نوشتار، 
مولفه هاي 
اسلامي با 
مولفه هاي 

مسيحيت در 
فتوکلاژ جابجا 
شده و لذا معنا 

تغيير يافته

پارودي

اثر  در  جوان  مرد  پيکره  بر  زخم  وجود  عدم   .۱
شريفي

۲. عدم رويت سيمايي درخشان در اثر شريفي بر 
خلاف گفته نظامي

و  مرد جوان  پيکره  گردن  بر  کليد  آويز  ۳. وجود 
لنگ مشکي بر تن وي و پوشش مشکي بر تن زن 

(مادر) که بر خلاف توصيفات نظامي است.

شريفي به شعر 
و داستان نظامي 

صورت بندي 
جديدي داده 

است بطوريکه 
معناي داستان 

عاشقانه نظامي، 
جديد و نو شده 

است و تغيير 
يافته

جدول ۱. تطبيق متن نوشتاري منظومه خسرو شيرين نظامي با متن تصويري اول (شهادت) ماخذ: نگارنده

بينارشته اي  برگرفتگي  و  اقتباس 
از  شريفي  اثر  «شهادت»  فتوکلاژ 
خمسه  شيرين»  «خودکشي  نگاره 
نظامي ١٥٠٥.م  از منظر ترامتنيت ژنت

١٦٥-١٨١ / 



شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۷۵

فصلنامة علمي نگره

عواطف در نقل روايت خسرو شيرين و تلفيق آن با موضوع 
شهادت و با اشاره به جنگ ايران و عراق، لايه هاي اعتقادي 

و ملي را در اثر فتوکلاژ خويش نشان مي دهد.

۲. متن تصويري اول (اثر شهادت) با متن تصويري دوم 
(خودکشي شيرين)

علي الخصوص  و  نظامي  از خمسه  اين نسخه  نگاره هاي 
نگاره خودکشي شيرين از تطاول زمان کمتر آسيب ديده 
است و به وضوح مي توان هنرمندي نقاشان مکتب ترکمان 
را در پروژه شکوهمند کتاب آرايي اين نسخه از خمسه 
اين  بين  ما  بررسي  در  نمود.  (۸۸۶.ه.ق) مشاهده  نظامي 
دو متن تصويري اثر شهادت و اثر پست مدرن خودکشي 

شيرين، توجه به نشانه ها مهم است. در يک مطالعه ظاهري، 
تفاوت ها انگشت شمار بوده و در مابقي قسمت ها شباهت 
عين به عين بين اين دو اثر وجود دارد يعني فضاي کلي اثر، 
معماري به کار رفته و برخي پيکره هاي نگاره در فتوکلاژ 
شريفي تکرار شده است اين تکرار عين به عين مابين دو اثر 
گوياي بينامتنيت از نوع نقل قول است که در قالب فتوکلاژ 
توسط شريفي در سايز بزرگ انجام گرفته و پرينت شده 
است اما تفاوتي که در چند مورد مشاهده مي گردد منجر 
تفاوت ها شامل  اين  متفاوت خواهد شد.  ايجاد معناي  به 
تعويض برخي پيکره هاي نگاره ها با پيکره هايي است که 
شريفي از پيکره هاي معاصر جامعه ايراني و به صورت 
قبلي اضافه  پيکره هاي  به جاي  نگاره مذبور و  به  عکس 
نموده است. تفاوت اصلي که قابل بررسي بوده و روايت 
کلي نگاره را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ در مرکز اين صحنه 
قرار گرفته است. جاييکه در نگاره خودکشي شيرين بر 
نشانه اي  نظام هاي  اين  مي شود.  مشاهده  خسرو  بالين 
توسط شريفي با نظام هاي نشانه اي از پيکره هاي معاصر 
از جامعه ايراني تعويض شده است. همان گونه که قبلا نيز 
عنوان شد؛ پيکره زن در نقش مادر، فرزند خويش را در 
آغوش گرفته و بر روي زانوان وي قرار دارد. حالت اين 
دو پيکره يادآور مجسمه پيه تا ميکلانژ بوده و تاثيرپذيري 
شريفي از اين مجسمه مشاهده مي گردد (تصوير ۵) . البته 
همان طور که در تصوير ۵ ديده مي شود اين تاثيرپذيري به 
فرم قرينه آورده شده است. هنرمند حتي در پرداختن به 
لباس هاي اين دو پيکره نيز هدفمند عمل نموده است که در 
بخش قبلي به آن اشاره شد لذا اين تاثير پذيري با برخي 
تغييرات نيز در اثر شريفي همراه است. مجسمه ميکلانژ 

 تصوير ٤. بخشي از اثر سودي شريفي، پيکره بي جان يک مرد
در آغوش مادر، ماخذ: نگارنده

 ،URL3: www.italianrenaissance.org :ماخذ،Michelangelo, Pieta, c. 1498-1500 ،تصوير ٥. سمت چپ، مجسمه پيهِ تا ميکلانژ
سمت راست بخشي از اثر شريفي.



از جنس مرمر است اما آن چيزي که در فتوکلاژ سودي 
شريفي مشاهده مي گردد؛ دو پيکره با پوشش مشکي است. 
به نظر مي رسد به دو دليل اين انتخاب رنگ لباس پيکره ها 

انجام گرفته است.
۱. عنوان اثر شريفي»شهادت» است و پيکره در نقش  مادر 
در سوگ فرزندش است و انتخاب رنگ مشکي بدين جهت 

بوده است.
۲. جلب توجه بصري براي مخاطب است که به جهت ايجاد 
کنتراست بالا با استفاده از رنگ مشکي ايجاد گشته است. 
حال با تطبيق دو اثر مربوطه که به عنوان بيش متن هستند؛ 
تغييرات صورت گرفته شامل يک عنصر يا المان ديگري 
نيز مي شود. در قسمت پائين اثر شريفي، يک تابوت وجود 

دارد (تصوير ۶) .
اين تابوت که در مراسم تشييع مسيحيت کاربرد دارد و 
نه در اسلام. در کل شريفي در اثر خويش همان گونه که 
قبلا هم عنوان شد؛ علائم نشانه شناسانه اسلامي و مسيحي 
را هم زمان با هم و يک جا آورده است. لذا با اين تغييرات 
مطرح شده؛ جنسيت و سرشت چه در معناي اثر شريفي و 
چه در ظاهر آن متحول مي گردد و تغيير مي يابد با توجه 

به توضيحات گفته شده؛ تغييرات انجام يافته در بيش متن 
دوم بنا به نظريه ژنت به صورت کلي در جدول ۲ آورده 

شده است.
با توضيحات گفته شده و طبق تصوير ۵ و جدول ۲، مي توان 
گفت اثر فتوکلاژ شريفي در دل خود اثري ديگر را گنجانيده 
است لذا متن ديگري در اثر شريفي آورده شده يعني اين 
اثر حاوي چندين پيش متن و هم چنين بينامتن است چراکه 
اين اثر از يک طرف داراي پيش متن تصويري»خودکشي 
اثر  و  ميکلانژ  اثر  مابين  ديگر  از طرف  و  بوده  شيرين» 
شريفي رابطه بينامتنيت برقرار است و اين بينامتنيت از نوع 
ارجاع است. پس در اثر شريفي هم حضوري۱  وجود داشته 
و جدول ۳ را به جهت مشخص نمودن انواع بينامتنيت مابين 

اين دو اثر مي توان تنظيم نمود.

تطبيق حالت هاي بررسي شده در پيکره مطالعاتي
 در اين بررسي، به کمک گونه شناسي ترامتنيت و از ميان 
پنج نوع معرفي شده آن توسط ژنت، دو نوع بيش متنيت 
مي پردازد؛  هنري  متون  مابين  رابطه  به  که  بينامتنيت  و 
تشخيص داده مي شود. بيش متنيت در هر دو حالت مورد 

نمودار ٢. انواع ترامتنيت ژنتي مابين دو متن، مأخذ: نگارنده

انواع ترامتنيت ژنتي در اين مطالعه 

١. متن نوشتاري منظومه خسرو شيرين نظامي 
با متن تصويري اول (شهادت)  

گونه غالب: 
جايگشت

معنا 
تغيير 
يافته

داد و ستد
 تراروايي:

 بينارشته اي  
ما بين 
نوشتار
 و عکس

داد و ستد 
تراروايي: 

بينارشته اي 
ما بين عکس 

و نگاره

٢. متن تصويري اول (اثر شهادت) با متن 
تصويري دوم (خودکشي شيرين) 

گونه غالب: 
جايگشت

معنا 
تغيير 
يافته

بيش متنيت

بينامتنيت

١. شباهت عين به عين در فضاسازي کلي دو 
اثر، معماري و برخي پيکره ها= نقل قول

٢. شباهت و تاثيرپذيري اثر شهادت از 
مجسمه پيه تا ميکلانژ= ارجاع

نوع بينامتنيت: 
صريح يا اعلام شده

نوع بينامتنيت: 
صريح يا اعلام شده سبک عوض 

نشده

معنا تغيير يافتهمعنا ثابت است

سبک عوض شده (اثر هنري 
معاصر و اثر کلاسيک) 

بينارشته اي  برگرفتگي  و  اقتباس 
از  شريفي  اثر  «شهادت»  فتوکلاژ 
خمسه  شيرين»  «خودکشي  نگاره 
نظامي ١٥٠٥.م  از منظر ترامتنيت ژنت
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شماره ۶۹  بهار ۱۴۰۳
۱۷۷

فصلنامة علمي نگره

بررسي وجود دارد. يعني رابطه مابين متن شعري خسرو 
شيرين نظامي و متن تصويري سودي شريفي بر اساس 
بيش متنيت بوده و رابطه بينا رشته اي يعني مابين شعر و 
عکاسي ديده مي شود. همان گونه که قبلا نيز مطرح شد؛ 
متن تصويري شريفي با تغييراتي در متن نگاره خودکشي 

شيرين توليد شده است. اين تغييرات حاصل يک تراگونگي 
در متن خودکشي شيرين است لذا اين متن تصويري يک 
پيش متن براي فتوکلاژ شريفي است. خلق اين اثر توسط 
شريفي به شکلي ميسر شده که اگر با ملاک ژنت بررسي 
شود مي توان گفت؛ در مقايسه دو اثر تصويري، اندازه و 
سايز اثر شريفي گسترش يافته و به نوعي بزرگ سازي 
متن صورت گرفته است. اين امر به لحاظ ساختار بيروني 
و ظاهري اثر شريفي قابل بيان است اما به لحاظ دروني و 
از ديدگاه کيفي محتواي اثر شريفي دگرگون شده و معناي 
ديگري را بازتاب خواهد داد. شريفي با حفظ متن اصيل، 
تا جايي که امکان داشته باشد اين متن را به متن ديگري 
تبديل مي نمايد. وي در اثر فتوکلاژ و از بطن متن تصويري 
خود، به اثر ديگري ارجاع داده است و آن مجسمه پيهِ تا  Co-presence.1تصوير ٦. حضور تابوت در اثر شريفي، بخشي از اثر، ماخذ: نگارنده

نوع
نظام هاي نشانه اي تغيير يافته در بيش متن 
تصويري اول (شهادت)، نسبت به  بيش متن 

تصويري دوم ( خودکشي شيرين) 

تغييرات 
در 

موضوع
معنا

جايگشت

۱. تعويض پيکره بي جان خسرو و پيکره شيرين، 
با پيکره بي جان مرد جوان بر روي زانوهاي يک 

زن (مادر) در اثر شريفي
۲. تعويض مسئله تطهير اسلامي (گلاب و کافور 

و عنبر) با آئين تدهين در مسيحيت.
و  مادر  پيکره هاي  ژست  و  حالت  تعويض   .۳
فرزند در اثر شريفي، يادآور مسيح مرده و مريم 

مقدس است.
جاي  به  شريفي،  اثر  در  جوان  مرد  مرگ   .۴

تغيير خودکشي شيرين در بيش متن اول.
انتقادي 
موضوع 

عاشقانه و 
غنايي به 
شهادت 

در نگاره، مولفه هاي اسلامي با 
مولفه هاي مسيحيت در فتوکلاژ 

جابجا شده و لذا معنا تغيير 
يافته

پارودي

اثر  در  مرد جوان  پيکره  بر  ۱. عدم وجود زخم 
شريفي بر خلاف بيش متن اول.

۲. وجود آويز کليد بر گردن پيکره مرد جوان و 
لنگ مشکي بر تن وي و پوشش مشکي بر تن زن 

(مادر) که بر خلاف بيش متن اول است.
۳. وجود تابوت در اثر شريفي برخلاف بيش متن 

اول.

يک کار نگارگري جدي از نظامي 
مورد شوخي شريفي قرار گرفته 
و لذا صورت بندي هم عوض شده 
نازل  مرتبه گي  فرو  يک  به  اثر  و 
عاشقانه  معناي  اما  است  شده 
اوليه را تخريب نکرده و متن تازه 
خلق شده، بدين جهت معنا تغيير 

يافته

جدول ۲. تطبيق متن تصويري اول (اثر شهادت) با متن تصويري دوم (خودکشي شيرين) ماخذ: نگارنده



ميکلانژ است. از طرف ديگر با آوردن نشانه هاي ديگري 
واسطه  به  اشاره  و  ارجاع  و  مسيحيت  آئيني  مراسم  از 
مرد  پيکره  گردن  بر  کليد  نشانه شناسانه  عامل  حضور 
اثر  نام  است.  عراق  و  ايران  جنگ  دوران  يادآور  جوان، 
نيز بدين واسطه به نام شهادت تغيير يافته است. پس با 
در نظر گرفتن اين موارد اثر شريفي از ديدگاه محتوايي 
نيز افزايش يافته است. از آن جاييکه هر متني داراي يک 
يا چندين پيش متن است؛ اثر خودکشي شيرين نيز داراي 
پيش متن شعر خمسه نظامي است. در بررسي دو بيش متن، 
اثر شهادت با نگاره خودکشي شيرين نيز حاصل بررسي 
بينارشته اي است يعني مابين نگاره و عکس است. از طرف 
ديگر، رابطه بينامتنيت نيز مابين اثر شريفي و اثر پيهِ تاي 
عوض  نيز  آثار  سبک  اين جا  در  مي شود.  ديده  ميکلانژ 
شده است و دادو ستد تراروايي بين اين دو بينارشته اي 
و مابين عکس و مجسمه است. در برخي موارد شباهت 
عين به عين مابين فتوکلاژ شريفي و نگاره مربوطه آورده 
شده که حکم نقل قول را داشته و در برخي موارد نيز 

نشانه ها حاکي از تاثيرپذيري از مجسمه ميکلانژ است که 
ارجاع مشاهده مي شود.  نوع  از  بينامتنيت  مي توان گفت 
اين موارد بطور خلاصه در نمودار ۲ نشان داده مي شود. 
نوعي  با  و شهادت  جابجايي خودکشي  اثر شريفي،  در 
جابجايي انتقادي همراه است. در اثر وي تغييراتي نسبت 
به پيش متن صورت گرفته اما اين تغييرات بيشتر از نوع 
هم  در  را  قبلي  اثر  معنايي  انسجام  تا  است  دستکاري 
بيافزايد.  انتقادي به کار  ريخته و بدين وسيله يک جنبه 
آثار وي در  باقي  از شريفي و  اثر پست مدرن شهادت 
مجموعه ماکسياتور همه به دستکاري و ايجاد تغييراتي 
ايران پرداخته است. آثار متن محور  در نگارگري سنتي 
وي، همواره به دنبال خلق اثري انتقادي بوده تا با توجه 
به ريشه هاي تاريخي، اجتماعي و هنري خود و با توسل 
به زبان پاروديک، تصاوير و اشياء غير متجانس را گرد 
هم آورد. به جز حضور سمبليک کليد در متن اثر که بنا به 
گفته هنرمند اشاره به جنگ ايران و عراق دارد؛ عنوان اثر 

وي نيز بازتابنده همين موضوع است.

نتيجه
در اثر اقتباسي سودي شريفي و در تراگونگي نظام هاي نشانه  اي، هم بيش متنيت و هم بينامتنيت وجود 
داشت. دوگانگي معنا در اثر شريفي به واسطه تعويض و تغيير برخي نظام هاي نشانه اي مشاهده شد. 
هنرمند در اثر اقتباسي خويش با گنجانيدن هم زمان نشانه هايي از مسيحيت و اسلام، به هويت دوگانه 

نظام هاي نشانه اي تغيير يافته در تصوير اول نوع
(شهادت)، نسبت به تصوير دوم (خودکشي شيرين) 

تغييرات
 در

موضوع

معنابينامتنيت

۱. شباهت عين به عين در فضاي کلي دو اثر، معماري نقل قول
فتوکلاژ  در  نگاره  پيکره هاي  برخي  و  رفته  کار  به 

شريفي تکرار و در سايز بزرگ پرينت شده است.

ثابت

مستقيم
 يا

 صريح

تغيير نيافته

اثر مجسمه ميکلانژ ارجاع ارجاع اثر سودي شريفي به   .۱
داده است.

تغيير 
يافته

چرخش از 
اسلام به 

مسيحيت و 
بالعکس لذا 
معنا متغير 

است

جدول ۳. انواع بينامتنيت مابين دو اثر، ماخذ: نگارنده

بينارشته اي  برگرفتگي  و  اقتباس 
از  شريفي  اثر  «شهادت»  فتوکلاژ 
خمسه  شيرين»  «خودکشي  نگاره 
نظامي ١٥٠٥.م  از منظر ترامتنيت ژنت
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رسيده است. وي از گنجانيدن علايم معاصر در کنار نگاره اي تاريخي بهره برده و همه اين ها جزء 
خصوصيت التقاط گرايي در گرايشات پست مدرن است. تغيير مرکزي اين اقتباس در عنوان آن است 
يعني تغيير خودکشي به شهادت. شريفي با اين کار از اثر نظامي استفاده کرده و اثر جديدي خلق نموده 
است با اين هدف که مسير معنايي نگاره خمسه نظامي را به سمت موضوعات معاصر سوق دهد. اين 
همان تعريف ژنت از پارودي است که معناي متفاوتي را بيان مي کند. وي به عنوان يک نقاش پست 
مدرن با آوردن چند عامل نشانه شناسانه به هدف خويش دست يافته است. از جمله: -1 آوردن کليد 
که به منزله راه ورود به آسمان يا بهشت بوده و برگردن مرد جوان است. -2 آوردن پوشش اسلامي 
براي زن. -3 تغيير نام اثر نظامي از «خودکشي شيرين» به « شهادت». با بررسي اين موارد مشخص 
شده که شريفي در صدد اشاره به جنگ ايران و عراق دارد و وضعيت موجود را با شيوه هاي رواني 
و بياني، نقد مي کند اما لايه هاي اعتقادي ديگري در اثر وي آورده شده است که شايد نشات گرفته از 
محيط زندگي هنرمند باشد چراکه هنرمند علارغم سپري کردن اکثر عمر خويش در جامعه اي با مذهب 
مسيحيت، به يک سري تعلقات مذهبي در جامعه ايران نيز وابسته است. لذا يکي از علل تلفيق و سپس 
جايگزيني اين اثر با اثر پيهِ تاي ميکلانژ همين مورد مي تواند باشد و مجسمه پيهِ تا نيز به عنوان يک 
پيش متن براي اثر شريفي، خود داراي استقلال معنايي است. علت ديگر، همسان پنداري و جانشيني 
شهادت در اسلام با عروج عيسي در مسيحيت است که در هر دو صعود به آسمان و ورود به بهشت 
وجود دارد لذا در ميان انگيزه هاي متفاوت هنرمند، به تراگونگي معنايي در اثر شريفي مي رسيم. در 
کل، در اثر شريفي، نوعي قرينه سازي براي موضوعات ادبي قرون گذشته ايران با اتفاقات معاصر 
ديده مي شود. يعني خودکشي شيرين نظامي با ارج گذاري به مسئله شهادت در جنگ ايران و عراق با 
مجسمه پيهِ تاي ميکلانژ و مرگ مسيح، قرينه و مقابل هم، انگاشته شده است. تغييرات حاصل شده براي 
اين چرخش از اسلام به مسيحيت و بالعکس، جنسيت و سرشت نگاره را تغيير داده و عوض نموده 
است يعني جايگشت روي داده است چراکه مدام با حضور نظام هاي نشانه اي خاص در اثر شريفي، 
چرخش دائم از اسلام به مسيحيت و بالعکس ديده مي شود. در اين بين برخي عناصر تصوير در اثر 
شريفي با نگاره اي از نظامي کاملا عين به عين بوده و بينامتنيت از نوع نقل قول و با اشاره مستقيم يا 
صريح وجود دارد. لذا اثر شريفي هم به لحاظ ساختار بيروني اثر و هم به لحاظ محتواي کيفي نسبت به 
نگاره خودکشي شيرين گسترش يافته و نيز دگرگون شده است و خصلت کثرت گرايي در اين اثر وجود 
دارد. داد و ستد تراروايي در اثر شريفي بينارشته اي و به دو صورت ما بين عکس و مجسمه و ديگري 
ما بين نگاره و عکس است. با توجه به آراء ژنت، مي توان دريافت که مهمترين تغييرات ايجاد شده در 
گونه غالب جايگشت است که منجر به تغيير معنا در اثر شريفي گشته است چراکه بدون جانشيني برخي 

عناصر، خلق جديد نيز در اثر شرفي صورت نمي گرفت.
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The photo collage «Martyrdom» by Soodi Sharifi is a manifestation of Western art in the context 

of Iranian art. This work is taken from the painting «Shirin’s Suicide» of Khamseh Nezami in 

886 AH. In the era of post-structuralism and the era of forgetting Iranian paintings of past ages, 

Sharifi has created an adaptation work by choosing and changing some special symbolic systems 

in the pretext. The problem is the reason for changing the signs and the artist,s use of them, which 

leads to a different meaning in the adapted work. This research tries to answer two questions: 

1. In this process of extraction, what symptom systems have been changed or removed that have 

led to a change of meaning? 2. What are the differences between these two effects? The goal 

is to achieve and to recognize the type of changes in the noble text. Therefore, the study of this 

work along with the existing pretexts can fill the gap in studies in this field. The research method 

is descriptive-analytical and comparative and the two considered effects of Gerard Genette,s 

transtexual approach have been examined. The method of collecting information relies on library 

(filing) and interviewing the artist. Based on the obtained results and using sign systems, the 

duality of meaning was observed in a noble effect. In this work, a kind of comparison between the 

literary subjects of the past centuries of Iran and contemporary events can be seen. In other words, 

the «Shirin’s suicide» of the Nezami is considered symmetrical and opposite, honoring the issue 

of martyrdom in the Iran-Iraq war and the statue of Pieta by Michelangelo, and the death of Christ. 

The changes brought about by this shift from Islam to Christianity and vice versa have changed 

the gender and nature of the painting. The most important change, made in the dominant type, is a 

permutation, because, without the replacement of some elements, the new creation would not have 

taken place in Sharifi’s work. In this study, with the help of the typology of transtextuality, among 

the five types introduced by Genette, two types of hypertextuality and intertextuality, that deal 

with the relationship between artistic texts, are diagnosed. Hypertext is present in both cases under 

investigation. Thus, the relationship between the poetic text of Khosrow and Shirin by Nezami and 

the visual text of Soodi Sharifi is based on hypertext, and the interdisciplinary relationship between 

poetry and photography is seen. Duality of meaning was observed in the Sharifi’s work due to 
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the replacement and change of some sign systems. The artist has achieved a dual identity 

through his adaptation by simultaneously incorporating symbols of Christianity and Islam. 

By doing so, Sharifi has used Nezami’s work and created a new piece to direct the semantic 

path of the Khamseh’s image towards contemporary issues; this is Genette,s definition of 

parody, which has a different meaning. He has achieved his goal by bringing several semiotic 

factors; including 1- Bringing the key which is the way to enter sky or heaven and to return 

the young man. 2- Bringing Islamic clothing for women. 3- Renaming the Nezami’s work 

from «Shirin’s Suicide» to «Martyrdom». Examining these cases has revealed that Sharifi 

intends to refer to the Iran-Iraq war and to criticize the current situation in psychological and 

expressive ways, but other layers of belief have been brought in his work, which may have 

originated from the artist,s living environment. Despite spending most of his life in a Christian 

community, he also depends on several religious affiliations in Iranian society. Therefore, this 

can be one of the reasons for combining and then replacing this work with the work of Pieta 

by Michelangelo, and the sculpture of Pieta, as a prelude to Sharifi’s work, itself has semantic 

independence. Another reason is the similarity and substitution of martyrdom in Islam with 

the ascension of Jesus in Christianity, which exists in both ascension and entry into heaven, 

so among the different motives of the artist, we reach semantic diversity in Sharifi’s work. 

In general, Sharifi,s work shows a kind of symmetry between the literary subjects of past 

centuries in Iran with contemporary events. In other words, the suicide of Nezami’s Shirin 

is considered symmetrical and opposite concerning the issue of martyrdom in the Iran-Iraq 

war with the statue of Pieta of Michelangelo and the death of Christ. The changes made for 

this turn from Islam to Christianity and vice versa have altered the gender and nature of the 

image, that is, there has been a shift. In between, some elements of the image are completely 

identical in the work of Sharifi with the picture of Nezami, and there is intertextuality of the 

quotation type with direct or explicit reference. Therefore, Sharifi’s work has been expanded 

and changed both in terms of the external structure of the work and in terms of qualitative 

content towards the image of Shirin’s suicide. 

Keywords: Adaptation, Iranian Painting, Martyrdom, Shirin’s Suicide, Nezami, Gerard 

Genette
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